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کار در اینجـا 
آرامش دارد

هر سال بیست و پنجم 
ماه محرم دورهم جمع 
ی  هـا ر ند و کا می شـو
خیمـه را انجـام می دهند 
تـا همه چیـز بـرای حضـور 
 ) ع م حسـین ) ما ن ا ا ر ا د ا عـز

مهیـا باشـد. 
نـی  ا ر ند ز مصطفـی ما
یکـی دیگـر از جوان هـای 
پای کار موکب است که خودش را 
خادم ائمه )ع( می داند و می گوید: سه 
سـال است که همراه بچه ها این موکب را 

برپا کرده ایم. اینجا که می آیم، احساس آرامش می کنم. 
همـه مـا خـادم ائمـه )ع( هسـتیم و یکدیگـر را در همیـن 
مراسـم عزاداری پیدا کردیم و مسـیرمان با هم یکی شد.
آقامصطفی با یادکردن از یک خاطره اشک در چشمانش 
جمـع می شـود و می گویـد: سـال گذشـته در همیـن ایـام 
مـاه صفـر همـراه بیمـاری اینجـا آمـد و از مـا نـذری گرفـت 
تـا بـه بیمـارش در بیمارسـتان قائم)عـج( برسـاند. مـا هـم 
یـک بسـته نبـات دادیـم و بـرای بیمارشـان دعـا کردیـم. 
دو روز بعـد آمـد و خبر سـامتی و مرخصی بیمارش را به ما 
داد. هـر وقـت یاد حـال آن روز آن همـراه بیمار و توسـلش 

بـه ائمـه)ع( می افتـم، اشـک در چشـمانم حلقـه می زنـد. 

خدمت خالصانه به عشق حسین )ع(
ن  ا جـو نو ن  جلیلیـا ضـا  علیر  
له ای کـه چنـد روزی  هجده سـا
می شـود خـادم موکـب شـده اسـت 
و همـراه بقیه از عزاداران پذیرایی 
می کنـد، می گویـد: 9 سـال داشـتم 
که همراه پدرم به مراسم عزاداری امام حسین )ع( می رفتم. 
ر  کـه د د  لی می شـو چند سـا
موکب های مختلف شـهر فعال 
هستم و هر کاری از دستم برآید، 
انجـام می دهـم. از هشـت روز 
پیـش به همـراه پـدر و مـادرم بـه 
اینجـا آمده ام و برای خدمت به 
عـزاداران بـه مسـئولان خیمـه 
کمـک می کنـم. عـزادار و خـادم 
فرقـی نمی کنـد؛ هرکـس اینجـا 
حاضر شده است، دلش به عشق 

امام حسین)ع( می تپد.
ر  ا لـو ی خیمـه سـمت بو نتهـا ا
کس زدن گذاشته اند. تعداد  احمدآباد دو میز هم برای وا
زیادی هم دمپایی زنانه و مردانه اینجاسـت و عزادارانی 
که می خواهند کفش هایشـان نونوار شـود، آن را به دست 
ایـن خادمـان می سـپارند. سرشـان شـلوغ اسـت و فرصـت 
صحبت ندارند و از همه دل باختگان به ائمه )ع( می خواهند 
 کـه بـرای شـفای بیمـاران و ظهـور امام زمان )عـج( دعـا

 کنند.

حال و هوای زائران اربعین
کمـی از اذان مغـرب گذشـته اسـت و موکـب بعـد از پله هـای 
قطـار شـهری میـدان شـریعتی در پیـاده رو فعـال می شـود. 
انتهـای پیـاده رو سـه ردیـف صندلـی چیده انـد تـا آن هـا کـه 
بـرای خـوردن چـای و عـزاداری می آینـد، کمـی بنشـینند و 
خسـتگی در کنند. داخـل موکب اما جوش وخروش زیادی 
برپا ست. سمت راست اینجا برای پذیرایی از برادران و سمت 
چپ برای پذیرایی از خواهران در نظر گرفته شده است. دو 
میز بزرگ هم در انتها قرار دارد و سماورهای طایی را وسط 
گذاشـته اند. اسـتکان ها را در سـینی چیده انـد و همه چیـز 

آماده و مهیای پذیرایی اسـت.
اسـتکان ها به سـرعت پـر و خالـی می شـود، امـا آنچـه ایـن 
عـزاداران را لحظاتـی کنـار هـم نگـه مـی دارد، نوحه خوانـی 
و مداحـی اسـت. آن هـا هـر ازچند گاهی با دسـتمال اشـک از 
صورتشـان می زداینـد. نمایشـگرهایی هم نصـب کرده اند 
کـه کربـای معلـی را نشـان می دهـد و لابـه لای آن تصاویـر 
پیـاده روی زائـران هـم دیده می شـود. این فضـای معنوی 
باعث می شود عزاداران و حاضران بی اختیار اشک بریزند. 
کن خیابان کوهسـنگی5  درسـت مثل ملیحـه رضایی، سـا
کـه هـر زمـان فرصت کنـد، دسـت دختـر و پسـرش را می گیرد 
و سـری بـه موکب می زنـد. او می گویـد: خدا به ایـن جوان ها 
خیر و برکت بدهد که این خیمه را برپا کردند و زحمت زیادی 
می کشـند. هـر شـب اینجـا فیلم هـای پیـاده روی اربعیـن را 
می بینـم و همـراه بقیـه عـزاداران بـه نیـت رفتـن بـه اربعین 
گـر خـدا قسـمت کنـد و سـال بعد بـروم، نذر  اشـک می ریـزم. ا

کوچکی کـرده ام که بـرای خیمه مـی آورم.

نذر کودکانه و بامزه چوب شور
هر لحظه به تعداد عزاداران دور موکب اضافه می شـود. 
هر کـدام بـه شـیوه خودشـان مشـغول عـزاداری هسـتند. 
یکـی ذکـر صلـوات می گویـد و دیگـری دربـاره قیـام کربـا 
و نحـوه شـهادت یـاران امام حسـین)ع( بـرای فرزندانـش 
صحبـت می کنـد. بعضـی هـم بـرای شـفای بیمارشـان 
دسـت بـه دعـا شـده اند و از امام زمان )عـج( شـفای  او  را 
می خواهنـد. کـودکان و نوجوانـان، امـا حـال و هـوای 
دیگـری دارنـد. آن ها هر کدام به شـیوه خودشـان در این 
مراسـم حضـور پیـدا کرده انـد. یکـی اسـتکان های خالـی 
را جمـع می کنـد، نوجـوان دیگـری هم نـوا بـا دیگـران «یـا 
حسـین )ع(» می گویـد. محمدرضـا جـوادی خردسـال هـم 
چوب شـور آورده اسـت و آن هـا را بیـن کـودکان عـزادار 

پخـش می کنـد.

3سال است مشهدی ها در ماه صفر، چشمشان به موکب باصفای دور میدان شریعتی روشن می شود

حدیث دلدادگانی از سراسر شهر
1

راه تجربه

میترا صـدر| پارچـه مخملی سـیاه موکـب با رنـگ طلایی 

تزییـن شـده اسـت و «یـا صاحب الزمان )عـج(» در میانـه 
لزهـرا )س( از اول مـاه  آن می درخشـد. موکـب خیمه ا
صفـر دور میدان تقی آبـاد فعالیت خودش را آغاز کرده 
اسـت. ایـن موکـب را جوانانـی از سـطح شـهر بـه عشـق 
ج امام زمان )عج( علم کرده اند.  امام حسین )ع( و برای فر
سـه سـال پیـش در دهـه فاطمیـه بـود کـه عزمشـان را 
جزم کردند و موکب برپا شـد. استقبال خوب عزاداران 
لا پنجاه نفر  مجاور و زائر  آن ها را پای  کار نگه داشت و حا

در کنـار هـم حسـینی وار کار می کنند.

حال خوب مشهدِ عزادار
خیلی هـا مجـاور و بعضی هـا هـم زائـر و مهمـان امام رضـا )ع( هسـتند. از 
راه هـای دور و نزدیـک بـه مشـهد آمده انـد تـا در ایـام پایانـی مـاه صفـر 
اینجا و در حرم مطهر عزاداری کنند. مرتضی علی آبادی 6۸ سال دارد 
و از روستاهای اطراف فریمان آمده است. او می گوید: مشهدالرضا )ع( 
محـرم و صفـر حـال و هـوای دیگـری دارد. هر سـال دهـه اول محـرم 
یـا دهـه آخـر صفـر، خـودم را بـه مشـهد می رسـانم. پـای پیـاده روی 
برایـم نمانـده اسـت، امـا اینجا کنـار دلـدادگان امام حسـین )ع( فرصت 

عـزاداری پیـدا می کنـم و کمـی سـبک می شـوم.

موکبی به نام بانوی مهربانی ها
بـوی اسـپند فضـا را پـر کـرده و تعـداد عـزاداران 
بیشـتر شـده اسـت. علیرضـا رضـازاده، مسـئول 
موکـب، دور دوم چـای را دم می کنـد و بعـد از 
چنددقیقـه هـم چـای آمـاده را در کتری هـای 
. کارش کـه تمـام  بزرگ تـر یک رنـگ می کنـد
می شـود، دربـاره شـکل گیری ایـن موکـب و برپایـی آن  می گویـد: سـه 

سال پیش، هم زمان با دهه فاطمیه، 
تعـدادی از جوانـان همـدل و همـراه 
ر  ا د کـب ر یـن مو فتیـم ا تصمیـم گر
میـدان شـریعتی برپا کنیـم و به لطف 
حضرت زهـرا )س( ایـن اتفـاق افتـاد و 
اسـم موکب هم خیمه الزهرا )س( شـد. 
اسـتقبال خـوب عزاداران باعث شـد 
بـا اشـتیاق بیشـتر راهمـان را ادامـه 
دهیـم. سـال اول توانسـتیم چـادر و 
داربسـت را خودمـان مهیـا کنیـم و 
سـماور و میزهـا را از تعـدادی هیئـت 
امانت گرفتیم. کم کم با کمک بچه ها 

و خیران آشنا، سماور، کتری  برقی، میز، استکان، لیوان و سایر وسایل 
پذیرایـی را گرفتیـم. ایـن موکـب کامـا دلـی برپـا شـده اسـت و اعضـای 
آن هیئتـی ندارنـد و هرکـدام جـدا یـا بـا هـم عضـو یـک هیئـت هسـتند. 
خیمـه بـا کمـک همیـن اعضـا و خیـران ایـن سـه سـال برپاسـت. علـت 
انتخـاب اینجـا هـم فضـای بـزرگ پیـاده رو، مرکزیـت آن و رفت وآمـد 
زیـاد مجـاوران و زائـران اسـت. امیـدوارم کـه بتوانیـم بـرای دسـتگاه 

ائمـه )ع( به ویـژه سیدالشـهدا )ع( مفید و مؤثر باشـیم.

ایـن موکب کاملا دلی برپا شـده 
اسـت و اعضـای آن هیئتـی ندارنـد 
و هرکـدام جـدا یـا بـا هـم عضـو یک 
هیئت هستند. خیمه با کمک همین 
اعضا و خیران این سه سال برپاست. 
علت انتخـاب اینجا هم فضای بزرگ 

پیاده رو، مرکزیـت آن و رفت وآمد زیاد 
مجاوران و زائران اسـت


